
سال چهاردهم    شماره 162939 جامعهپنجشنبه   26 مرداد 1396

من و  ام اس

منِ بیمار و شهر من؛
 رابطه ای مبهم! 

زنی میان ســال من را کنار می زنــد. هیچ عبارتی  �
مثــل عذرخواهی و درخواســت از او نمی شــنوم که 
توجیه  کننــده حرکت او باشــد. جای من را تســخیر 
می کند و بی توجه به من یا افراد منتظر، کارتی آشــنا 
را بــه خانــم کارمند نشــان می دهد. «مــن «ام اس» 
دارم و نمی توانــم منتظــر بمانــم. کارم را زود انجام 
بدهید!» خنده و عصبانیت در من برانگیخته می شود. 
مدارکش را تحویل می دهد. بدون مشکل راه می رود 
و می نشــیند. با خودم تأمل می کنم؛ «آیا من حق دارم 
بــه بهانه ابتلا به یــک بیماری حقوق افــراد دیگر را 
نادیده بگیرم؟ انتظار چندین دقیقه ای در یک اداره گرم 
تــا چه اندازه می تواند در بیماری من مؤثر باشــد؟ آیا 
نگاه های عجیب دیگران وقتی بشــنوند من «ام اس» 
دارم، اما ســالم به نظر می رســم به مناقشه در نوبت 
در یک صف منتهی نمی شود؟ چه باید کرد؟» به جای 
خالی خانــم بیمار نگاه می کنم. کنار من بازایســتاده 
است. هنوز چنددقیقه از ورود او به ساختمان نگذشته 
است. «خانم! من گفتم مریضم. چرا به کار من زودتر 
رســیدگی نمی کنید؟» بــدون هیچ فکر و ترســی از 
واکنش کســانی که خواهند شنید، او را مخاطب قرار 
می دهم؛ «خانم من هــم «ام اس» دارم. می خواهید 
کارت هم نشــان بدهم. خب! دودقیقه ایســتادن که 
چیزی نمی شود. چرا حق دیگران را ضایع می کنید؟» 
دختر باشــهامتی که این حرف ها را زد نمی شناســم. 
آب دهانــم را می بلعم تا ترس پس از حرفم را پنهان 
کنم. زن به من نگاه می کند و بدون حرفی ســرش را 
پایین می اندازد و به ســمت صندلــی اش برمی گردد. 
با پرســش های مــردم و کارمنــد دربــاره «ام اس» و 
سابقه بیماری ام احاطه می شوم و تنهایی ام شکسته 
می شــود. باز از خودم می پرســم؛ «آیا بیان مســئله 
خصوصی در محیــط عمومی و فریــاد بیماری  زدن 
برای من چیزی بیش از حس ضرورت آگاهی بخشــی 
به مردم درباره بیماری -نه ناشــناخته، بلکه به بدی 
شناخته شــده «ام اس»- اســت؟ آیا تاکنــون به دلیل 
بیماری ام حقوق همشــهریانم را نادیده گرفته ام؟ آیا 
قانون در تسهیل روند شــرایط بیماری بیش از موارد 
دارویی و درمانی راهی برای بهتر زندگی کردن در شهر 
برای من و بیماران دیگر اندیشــیده است؟» با خودم 
لبخند می زنم. بارها شــنیده ام کــه قانون نقص های 
جدی تری دارد، اما حمایت های اندک؛ مثل برچســب 
پارک در مناطق ممنوع یا ارائــه دارو به بیماران ویژه 
درِ منــزل، کمک برای حمایت و مراقبــت از فرزندان 
بیماران و... کارهای ســاده ای اســت که با همکاری 
ســازمان های حمایتی و نهادهای دیگر در کشورهای 
مختلف برای بهبود شــرایط زندگی بیماران اندیشیده 
شــده است. اینجا «ام اس» یک بیماری صعب العلاج 
است که مســیرهایی چون کار و حضانت را دشوارتر 
می کند و بســیاری از بیمــاران آن را از نزدیکانشــان 
هم پنهان می کنند، اما همه چیز دشــوار نیســت؛ به 
ساختمان بزرگ اداری روبه روی داروخانه طرفه خیره 
می شوم. دستم را به کمرم می زنم. صدایش در گوشم 
می پیچد؛ «دلم ربوده لولی وشــی است شورانگیز...»، 
این داروخانه را دوست دارم. هنوز خاطره تلخی از آن 
ندارم؛ پزشک ها و کارمندان همراه و دلسوز، عصرهای 
خنک و کولر قوی و گرفتن دارو بدون دردسر. هرچند 
دسترسی به نشانی آن سخت است و زمان بر، اما برایم 

دشواری شیرینی را تا به حال به همراه داشته است. 

تهران شهر

کلکسیون زشتی ها

در میان محله های ریز و درشت تهران، دروازه غار  �
و محله های اطرافش از جمله صابون پزخانه و باغ 
فردوس را به کلکســیونی از آسیب های اجتماعی 
تهران مدرن می شناســیم. هرچنــد هنوز رد پایی از 
ســاکنان قدیمــی محلــه در کوچه پس کوچه های 
ناموزون ایــن محله های پرخاطره یافت می شــود، 
این محله سال هاســت در قــرق کارگران مهاجری 
که مهم تریــن تجمع زیستشــان، اتاق های پرتعداد 
خانه هــای فرســوده محله شــده، هر اتــاق مأمن 
دو، ســه کارگــر هم زبــان هم نژادی اســت که در 
سودای ســراب پایتخت و در نبود شغل و امکانات 
توســعه پایدار پــا در راه ناکجاآباد تهــران نهاده و 
بازار و واگن های مترو و ســر چهارراه های بی شمار 
تهران، به محل درآمدزایی آنها بدل شــده اســت. 
کارگرانــی کــه با دست فروشــی، اجنــاس بنجول 
چشم بادامی های ســرزمین اژدها را بر تهرانی های 
چشم درشــت آریایی غالــب می کننــد و بر قدرت 
اقتصادی چینی ها می افزایند! اعتیاد، روســپیگری، 
کودکان کار، نزاع، دوره گردی و دست فروشی بخشی 
از ده ها آســیب این محله نزار تهران بوده و سالیان 
سال اســت که ســمن ها و ان جی اوها و طرح های 
کوچک و بزرگ مدیران این شــهر نتوانســته حیات 
طبیعی را بــه این محله بازگرداند و این امر شــاید 
از آن رو اســت که ریشــه های تاریخی این آسیب ها 
از زمــان ناصرالدین شــاه و پهلوی هــا در خاک این 
محله کاشته شــده و در ۱۵۰ سال بارور شده است. 
هم زمان با ســاخت حصــار ناصری تهــران و آغاز 
توســعه آن، بحث جنوب و شمال شهری آغاز شده 
و دروازه غــار به نماد جنوب شــهر تبدیل شــد. این 
محله که در ابتدا به «تابع بازار» شــناخته می شد، 
از همان ابتدا نقش پشــتیبانی از بــازار را عهده دار 
بود و تعداد زیادی از ســاکنانش، کارگران بازار و از 
طوافــان و دوره گردانی بودند کــه اجناس مختلف 
بازار و بازار تره بار را دم در خانه به دســت مشتری 
می رساندند و به نوعی کار وانت بارهای امروز را در 
سطحی گســترده تر انجام می دادند. کنت دومونت 
فرت، رئیــس نظمیه آن روزگار ایــران که از اهالی 
اتریش بود، طرح جمع آوری روســپی های تهران و 
ایجــاد مرکزی برای فعالیــت و نگهداری آنها ارائه 
کرد؛ اما با مخالفت های زیادی روبه رو شد. در دوره 
پهلوی هم گودهای کوره های آجرپزی گذشــته که 
اطراف میدان دروازه غار باقی بودند، محل سکونت 
کارگــران و مهاجران بی بضاعتی شــد کــه خود و 
خانواده هایشــان در آلونک های دست ســاز محقر، 
دل بــه این خوش داشــتند که تهرانی خطابشــان 
خواهند کرد! قهوه خانه های شعبان و فتحعلی و... 
محله نیز محــل توزیع و خریدوفروش مواد افیونی 
در ســطح گســترده بود. رمضون یخی هــا و اصغر 
مامانی ها و حاج قدم ها هم که هرکدام نوچه هایی 
فراوان دم پر خود را داشــتند، گاه وبی گاه این محله 
را جولانــگاه تسویه حســاب های شــخصی خــود 
قرار می دادند. ۱۵۰ ســال زمان کمــی نبود تا تخم 
آســیب های اجتماعی در محله ای که خانواده های 
آبرومندی مانند حاج هرندی هــا و آقانورها صفای 
دیگری به آن داده بودند، رشــد کند. ازاین رو هرگاه 
عزم آن بود تــا با همکاری اهالی محله و منطقه و 
شــهر، دروازه غار به آغوش گرم تهران بازگردد، باید 
به خاطر داشــت درخت تناور آسیب های اجتماعی 
این محله یك ساله قد نکشــیده اند که با طرح های 
کوتاه مدت شهری خشک شــوند، خشک کردنی که 
بــه زمانی فراتر از مدیریت های چهارســاله نیازمند 

خواهد بود! 

 مریم پیمان

معصومه اصغــری: زني به همراه زنــان و دختران 
دیگری دورم حلقه زده بودنــد و به عنوان میهمان 
جدیــد پذیرایی گرمی کردنــد و صحبتی بینمان گل 
انداخــت. دختــران لبخندهای ملیحی داشــتند و 
عقب تر نشسته بودند و ظواهر و طلاهایی که به سر 
و گوش و گردن تعــداد دیگری از آنان بود، حکایت 
از تازه عروس بودن شان داشت. زنی که کنارم بود، با 
مهربانی دســتی به شــانه ام زد و گفت چرا ازدواج 
نکــرده ای؟ گفتم، پیــش نیامده و اینکــه در تهران 
شــرایط با اینجا متفاوت اســت و ما بایــد کار کنیم. 
وقتی گفتم ۳۵ ســالم است، چشــمانش گردتر شد 
و «واقعا» را کشــیده تر گفــت و ادامه داد: «من یک 
ســال از تو کوچک ترم و سه دختر دارم». برای اینکه 
فضا را تغییر دهم، گفتم: «لذت ســه دختر داشــتن 
برای من همیشــه آرزو بوده؛ چــون مادر خودم هم 

سه دختر دارد».
تلاشــم برای توقف این بحــث در اتاقی که جدا 
از مــردان بــود، موفق نبــود و یکی دیگــر از زنان 
درحالی کــه لب از قلیــان محلی و جالبــی که در 
بغل گرفته بود، برمی داشــت، رو به من کرد و گفت: 
«حــالا بگو بــه من می خورد چند ســالم باشــد؟» 
گفتم: «۳۷، ۳۸، زیر ۴۰ هستید». گوشه لبش را کج 
کــرد و دوباره پکی به قلیــان زد و گفت: «دقیقا ۴۰ 
سالم اســت». زن داستانی غم انگیز و کوتاه را گفت 
و ســکوت اتاق را گرفت: «۲۰ ســاله که بیوه ام! ۲۰ 
سالم نشده بود که به مردی ۹۲ ساله عقدم کردند و 
یک ســال بعد مُرد!». زن خوش خنده و خوش رویی 
بود که در مقابــل آن همه زن فامیلش برایم از این 
درد می گفــت و بعد می خندید. گفتــم چرا دوباره 
ازدواج نکردی؟ و به  جای او پیرزنی که اشــتراکی از 
قلیان اســتفاده می کرد، «نمیشه» کشداری را گفت 
و فهمیــدم که مادر آن زن اســت. از میان زنانی که 
در اتاق بودند و من را به  چشم موردی عجیب نگاه 
می کردنــد، زنــی خوش خنده و زیبا، وقتی ســنم را 
گفتم، جلوتر آمد و کنارم نشست و گفت: «من شش 
تا دختر دارم، شوهرم پسر می خواهد؛ ولی می دونی؛ 
من از تو کوچک ترم و دوباره خندید». تلاشــم برای 
داشتن واکنش طبیعی سخت بود؛ مخصوصا وقتی 
قبول شــرایط را در بین آن زنــان و دختران این قدر 

درونی می دیدم. 
یکــی از زنــان از ابتــدای ورودم بــه ایــن خانه 
بزرگ و عیال وار همراهم بود و می توانســت خوب 
فارســی صحبت کند. گوشواره ســنگین و آویز سر و 
گردن آن چنانی نداشــت و صورت اصلاح نشده اش 
احتمــال ازدواج نکردنش را مــی داد. می گفت: اگر 
دختران در همان ســنین کــم ازدواج نکنند و درس 
هم نخوانند، همین طور باید تنها بمانند. «نمیشــه» 
و «نشــد» هایی که در پاســخ به ســؤال های مکرر 
مــن برای تغییر در این شــرایط می گفــت، عین یک 
قفــل به دهانم می نشســت و نمی توانســتم ادامه 
بدهم. از او پرســیدم حتی از ســنی به بعد که دیگر 
ازدواج کردن هم احتمال نــدارد، باز هم نمی توانی 
برای خودت و حتی اصلاح صورت خودت تصمیم 
بگیــری و او بــاز هــم «نمی شــود»ی را در جواب 

مقابلم می گذاشت. 
از میان دخترانی که در اتاق اختصاصی خانم ها 
بودند، یکی در حال ســوزن دوزی بود که بعدا گفتند 
قرار اســت بعد ماه رمضان عروســی کند و دو نفر 
دیگر جزء شــش دختــر همان زن بودنــد که از من 
کوچک تر بود و قول آنها را هم به مردان خانواده ای 
دیگر داده بودند. از آن زن پرسیدم که وقتی خودت 
این قدر زود ازدواج کــردی و می دانی چقدر زندگی 
ســخت می گذرد، چرا نمی گــذاری دخترانت درس 
بخواننــد و هر وقت خودشــان خواســتند، ازدواج 
کننــد؟ جوابش برایــم کوتاه و ســرکوب کننده بود، 
گفت: «خودشــان هم می خواهند». بعد ادامه داد: 

«دختــران اینجا می دانند اگــر الان ازدواج نکنند، از 
همه چیز محروم می شوند». 

بعد از شــام که در جمعی صمیمی تر نشســتیم 
و دختــران بگو و بخندی به راه انداختــه بودند، این 
رضایت یا شــاید اجبــار درونی شــده در حرف ها و 
برنامه های زندگی شــان به خوبی دیده می شد. آنها 
در شرایط تا حد زیادی گریزناپذیر هستند که شاید به 
ایــن زودی ها اجبار و تحکم درونی آن را درک نکنند 
و بعدهــا کــه درک کنند، مثل مادرشــان، روی حق 

طبیعی شان برای زندگی چشم می پوشند. 
روایت زیسته ام را می چسبانم به آمار اخیری که 
از ازدواج دختران خراسان رضوی، به عنوان رتبه اول 
ازدواج کودکان در کشــور اعلام کرده اند. نمی شود 
گفــت آن زنــان و دختران در سیستان وبلوچســتان 
که چهره های مهربان و میهمان نوازشــان از جلوی 
چشمانم دور نمی شــود، زنانی خوشبخت نبودند و 
رضایت شان از زندگی شان کم بوده است. نمی توان 

گفت که این زنــان از زنانی که 
همین حــالا در ادارات دولتی و 
خصوصی پایتخت باید کارهای 
بیرون و خانه و همســر و بچه 
و... را با هم انجــام دهند و در 
این شلوغی و آلودگی، مرتب و 
زیبا و ســالم هم بمانند، شرایط 
و امکانــات و رضایــت بیشــتر 
یا کمتــری دارنــد؛ امــا این را 
می تــوان گفت که آنهــا در این 
ندارند.  انتخابــی  شرایط شــان 
شرایط ســخت در انتخاب های 
از جملــه  زندگــی  مهــم 

ازدواج در ســنین پاییــن در همه نقــاط دنیا و همه 
شــهرهای ایران خودمان وجــود دارد؛ اما در برخی 
از شــهرها این انتخاب با ســد و مانــع بزرگ عرف 
اجتماعی مواجه اســت. عرفی که (براســاس آمار 
رســمی به ترتیــب) در برخــی از اســتان ها مانند 
سیستان وبلوچســتان، خوزســتان، خراسان جنوبی، 
آذربایجان شــرقی و غربی، فارس، زنجان، همدان، 
مازندران و در نهایت در تهران بیشــتر از استان های 

دیگر است. 
کامیل احمدی، انسان شناس و پژوهشگر، چندی 
قبل در نشســت «آسیب شناســی ازدواج کودکان» 
اعلام کرد که طبق آمارهای رسمی خراسان  رضوی 
رتبــه نخســت ازدواج کــودکان در کشــور را دارد. 
او اعلام کرده اســت که  ۱۳٫۷ درصــد ازدواج های 
مناطق شــهری و ۱۹٫۶ درصــد ازدواج های مناطق 

روستایی در کمتر از   ۱۸سالگی انجام می شود.  
به گزارش «شــرق» براســاس آمار سازمان ثبت 
احوال کشــور در ســال ۹۳ در مجموع کل استان ها 
(آمار تفکیکی استان ها روی سایت نیست) ۴۰ هزار و 
۴۰۴ کودک کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده اند. این عدد 
در سال ۹۴ به ۳۷ هزار و ۱۱۷ کودک و در ۹ ماهه سال 
۹۵ (آخریــن آمار موجود) بــه ۲۹ هزار و ۷۱۰ کودک 
رســیده اســت. این آمار مربوط به کــودکان زیر ۱۵ 
ســال است و اگر گروه ســنی ۱۵ تا ۱۹ ساله ها را هم 
در این بررســی محاســبه کنیم، رقمی بسیار بیشتر 
به دســت می آید. بر این اساس در سال ۹۳ بیش از 
۲۱۴ هزار دختربچه به عنوان زوجه در آمار ســازمان 
ثبت احوال ثبت شــده اند. این عدد در ســال ۹۴ به 
۱۹۶ هزار و ۵۹۲ دختربچه و در ۹ماهه سال ۹۵ هم 

به ۱۵۱ هزارو ۶۴۱ دختربچه رسیده است. 
در گزارشــی میدانی بین دخترانــی که به دلیل 
ازدواج از ادامه تحصیل بازمانده اند، بیشــترین دلیل 
برای ازدواج دختران تمایل آنها 
به مستقل شدن و خروج آنها از 
خانه پدری و آزادی بیشتر اعلام 
شده است. دلیلی که خیلی زود 
در زندگی زناشــویی به اختلاف 
از  و سرکشــی دختران جــوان 
مطالبــات همســر و در نهایت 
اگر  منجر می شــود. چه  طلاق 
این دلیل جــزء مهم ترین دلایل 
به عنوان  باید  این دختران  نبود، 
موجوداتــی مطیع و ســربه زیر 
مطیع اوامر همســر می بودند و 
منجر به آمــاری تکان دهنده از 
طلاق در سنین پایین نمی شــدند. آمار سازمان ثبت 
احوال نشــان می دهد که تعداد طلاق های سال ۹۳ 
که ســن زوجه کمتر از ۱۵ ســال بوده اســت هزارو 
۲۶۷ مورد و تعــداد طلاق هایی که ســن زوجه در 
گروه ســنی ۱۵ تا ۱۹ سال است، ۱۸ هزار و ۵۱۰ مورد 
بوده اســت. این آمار در سال ۹۴ در دختران کمتر از 
۱۵ ســال هزارو ۲۴۹ مورد و در گروه ســنی ۱۵ تا ۱۹ 
سال ۱۸ هزار و ۱۹۵ مورد طلاق بوده است. همچنین 
تعداد طلاق های ۹ماهه ســال ۹۵ که ســن زوجه 
کمتر از ۱۵ ســال بوده، ۸۷۱ مــورد و تعداد دختران 
طلاق گرفته در گروه ســنی ۱۵ تا ۱۹ ســال این دوره 

زمانی هم ۱۳ هزار و ۷۳۳ مورد بوده است. 
 نکتــه حائز اهمیت و نگران کننده این اســت که 
این آمار به نســبت دوره های زمانی گذشــته رو به 
کاهش نیســت و روند افزایشــی خــود را در هر دو 

گــروه ازدواج و طلاق حفظ کرده اســت. به ترتیبی 
که تعداد ازدواج ثبت شده (بسیاری از این ازدواج ها 
یا ثبت نمی شوند یا با تأخیر ثبت می شوند) دختران 
کمتر از ۱۵ ســال در سال ۸۵ یعنی بیش از یک دهه 
قبل که جریان نســلی را تغییــر می دهد، ۳۳ هزار و 
۳۸۳ مورد بوده اســت. تعداد دختران ازدواج کرده 
در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، در سال ۸۵ هم بیش از 

۲۸۴ هزار مورد بوده است. 
در همین حال تعداد طلاقی که از دختران کمتر 
از ۱۵ ســال، در ســال ۸۵ به ثبت رسیده است ۶۳۸ 
مورد و تعداد طلاق های گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال در 
همین سال هم ۱۲ هزار و ۹۹۸ مورد بوده است. این 
روند افزایشــی نشان می دهد که تغییرات اجتماعی 
و تمایل به حضور زنان در جامعه و بهادادن به این 
حضــور، اثر چندانی در اجبار بــه ازدواج زودهنگام 
دختــران یا کاهــش تمایل بــه ازدواج زودهنگام با 

دلایل مختلف نداشته است. 
واقعیت این است که این دختران که خیلی زود 
تبدیل به زن خانواده، همســر یا حتی زنی مطلقه و 
بیوه می شوند، پس از ازدواج بسیاری از حمایت های 
خانواده خود را دیگر ندارند و مدت هاســت که این 
زنان به عنوان یکی از گروه های پرآســیب اجتماعی 
مورد بررسی و حمایت هستند. در آخرین سرشماری 
کشــور کــه در ســال ۹۵ صــورت گرفته اســت، از 
گزینه های «زن، اظهارنشــده وضع زناشــویی»، «زن 
بی همسر بر اثر طلاق»، «زن بی همسر بر اثر فوت» و 
«زن دارای همسر» استفاده کرده و نکته قابل توجه 
دیگر این است که در سرشــماری رسمی کشورمان 
دختران ۱۰ سال و بالاتر را در یک گروه کامل بیش از 

۳۲  میلیونی قرار داده اند. 
به عبارتی از نگاه آمار خشــک مرکــز آمار ایران 
هم زن با همه مشــخصات کاربردی آن از ۱۰ ســال 
به بعد تعریف می شــود. براســاس آمار سرشماری 
سال ۹۵ در این سال بیش از دو  میلیون و ۷۷۶ هزار 
دختر ۱۰ تا ۱۴ سال داشته ایم که ۳۷ هزار و ۴۴۸ نفر 
از این تعداد در ســال ۹۵ به عنــوان «حداقل یک بار 
ازدواج کرده» ثبت شــده اند. از ایــن تعداد ۳۶ هزار 
و ۴۲۲ مورد در هنگام سرشــماری ســال ۹۵ همسر 
داشــته اند، ۲۲۶ مورد بدون همســر به دلیل فوت 
همســر، ۵۹۸ مورد بدون همســر به دلیل طلاق و 
۲۰۲ مورد بدون همسر به دلایل اظهارنشده بوده اند. 
به گزارش «شــرق»، براســاس ماده ۱۰۴۱ قانون 
مدنی عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به ۱۳ ســال 
تمام شمســی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام 
شمســی منوط بــه اذن ولی به شــرط مصلحت با 
تشــخیص دادگاه صالحه است اما سؤال اینجاست 
که از آمار فوق ارائه شده در چند دهه اخیر تا همین 
امروز چه تعــداد از این ازدواج های کودکان دختر و 
پســر با رعایت این قاعده و اذن یــا حتی به صورت 
قانونی و ثبت شــده صورت می گیــرد؟ و مگر غیر از 
این است که بســیاری از این کودکان پس از ازدواج 
تا سال ها بعد ازدواجشــان ثبت محضری ندارد؟ و 
خوب اســت ســازمان ثبت احوال جدای از ۱۰ روز 
مهلــت ثبت رویــداد حیاتی بالاخــره زمانی را هم 
برای ثبت این رویداد مهم در زندگی افراد بگذارد تا 
مشخص شود چه تعداد از کودکان در کودکی وارد 

زندگی جدی بزرگ سالی می شوند؟
 نبود چنیــن آمارهای واضحــی از وجود چنین 
پدیده نگران کننده اي اســت کــه جامعه را یکباره با 
موج نگران کننده ای از کودک  بیوه ها، خشــونت های 
خانگی و همســرآزاری، فرار از خانــه و ظهور زنان 
بدون سرپرست و بدسرپرســت و زنان کارتن خواب 
از شهرســتان های مختلــف در شــهرهای بــزرگ، 
خودســوزی و خودکشی و انحرافات اجتماعی و در 

نهایت افزایش قابل توجه طلاق مواجه می کند. 
ادامه در صفحه ۱۷

بررسي آماري  روند افزایشي ازدواج دختر  بچه ها

زندگي بازي
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تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
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تعداد ازدواج ثبت شده
 (بسیاری از این ازدواج ها یا ثبت 

نمی شوند یا با تأخیر ثبت می شوند) 
دختران کمتر از ۱۵ سال در سال 
۸۵ یعنی بیش از یک دهه قبل 

که جریان نسلی را تغییر می دهد، 
۳۳ هزار و ۳۸۳ مورد بوده است. 

تعداد دختران ازدواج کرده
 در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال سال 

۸۵ هم بیش از ۲۸۴ هزار 
مورد بوده است

علیرضا زمانى


